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 چکیده
ویژه رغم اهمیت بالای آن، به علی ها در صورت فوت ابوین و وجود بطن اول، از مواردی است که موضوع ارث نوه 

حال حاضر، بر اساس است. در  گرفته    گذار قرار در جلوگیری از ایجاد مشکلات خانوادگی و مالی، مورد غفلت قانون 

که هنگام فوت وی، هریک از خواهر یا   صورتی نماید، در    که فردی زودتر از والدین خود فوت   قاعدة الاقرب، زمانی 

شود، این ماند. سؤالی که مطرح می   باشند، فرزندانش از ارث پدربزرگ یا مادربزرگ محروم خواهند   برادر او زنده

 توان گفت که این امر درمقامی است، آیا می امامیه برای توارث نوادگان، قائل به قائم   است که با توجه به اینکه فقه 

یک و روایات و منابع فقهی، روشن شد که هیچ   صورت وجود بطن اول نیز ممکن است. با بررسی و تأمل در آیات 

جای پدر یا مادر متوفی خود در صورت وجود بطن اول، مقامی نوه به قائم   رسید با فرض می از مواردی که به نظر  

مقامی را برای نوه در این حالت نیز در نظر گرفت. همچنین توان این قائم معارض باشد، در واقع تعارضی ندارند و می 

مقامی بر اعمال قاعدة الاقرب اولویت دارد. در نتیجه فع تعارض با قاعدة الاقرب باید گفت که اعمال قاعدة قائم در ر

مقام پدر یا مادر متوفی ها را قائم مقامی نسبت به قاعدة الاقرب، ابتدا نوه توان با اولویت بخشیدن بر اعمال قاعدة قائم می 

ها در کنار سایر فرزندان متوفی، یعنی بطن اول، بری این نوه الاقرب، به ارث   خودشان قرار داده، سپس بر اساس قاعدة 

 حکم کرد.

 هاکلیدواژه 
 مقامی، اولاد، قاعدة الاقرب، اجماع.ارث، نوه، قائم 
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 مقدمه 

مسئلة ارث که در نظام حقوقی ما مبتنی بر فقه است، از اهمیت بالایی برخوردار بوده و قواعد آن  

شود. برای تحقق ارث،  یک از عقود و ایقاعات دیده نمی کند که در هیچ خاصی پیروی می از نظام  

باید شرایطی از جمله موت مورث، وجود وارث و وجود ترکه موجود باشد تا قواعد ارث جاری  

شود. وراث  شود. وارث در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، به دو دستة نسبی و سببی تقسیم می 

وجیت و ولاء )عتق، ضمان جریره و امامت( است و وراث نسبی را عموماً در سه  سببی شامل ز 

تر رود(؛ طبقة دوم:  دهند: طبقة اول: پدر و مادر و اولاد )هرچه پایین طبقه به این ترتیب جای می 

تر رود(؛ طبقة سوم:  جد و جده )هرچه بالاتر رود(، خواهر و برادر و فرزندانشان )هرچه پایین 

ای که بر این طبقات حاکم است، قاعدة  تر رود(. قاعده خوال و فرزندانشان )هرچه پایین اعمام و ا 

باشد؛ به این معنی که با وجود هریک از افراد طبقة قبل، نوبت به طبقات بعدی و  الاقرب می 

تر،  ها در این طبقات در طبقة اول است و لفظ اولاد و هرچه پایین رسد. جایگاه نوه دورتر نمی 

  912تا    910گیرد. در نظام حقوقی ایران بر اساس فقه امامیه، مطابق مواد  ا را نیز در بر می ه نوه 

قانون مدنی، اولاد اولاد تنها در صورتی که اولاد بلاواسطه وجود نداشته باشد، جزء وراث حساب  

ند و  شوند. با این حال، دربارة این مسئله که اگر یکی از اولاد صلبی زودتر از پدرش فوت ک می 

ها  در عین حال، فرزند هم داشته باشد و سایر اولاد صلبی هم زنده باشند، تکلیف ارث بردن نوه 

)فرزندان اولاد صلبی که فوت شده است( از پدربزرگ چگونه خواهد بود، صحبتی نشده و در  

ها از ارث پدربزرگ محروم خواهند ماند. موضوع اخیر موجب بروز  عمل در این موارد، نوه 

شدنی نیست. در راستای  ها هم حل تی در جامعه گردیده است که بعضاً با وصیت به نفع نوه مشکلا 

های مختلفی به کار گرفته شده و برای  ها روش حلی برای موضوع اخیر، در سایر کشور یافتن راه 

  حل این موضوع با عنوان مثال، در نظام حقوقی افغانستان که مبتنی بر مبانی شرع اسلام است، راه 

حلی در این رابطه  اما در حقوق ایران، راه   1ها در نظر گرفته شده است؛ وصیت اجباری به نفع نوه 
 

 
قانون مدنی افغانستان: هرگاه متوفی برای فرع ولد خود، که در زندگی او فوت شده یا با متوفی یکجا   21۸2. مادة  1

بود، در متروکه او مستحق حقیقتاً یا حکماً وفات نموده باشد، به مثل آنچه ولد مذکور اگر در وقت مرگ او زنده می
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وجود ندارد. در این پژوهش با بررسی متون فقهی و آیات و روایات وارده در این موضوع، به  

شود. در  می ها بعد از فوت ابوین و در صورت وجود بطن اول پرداخته  سنجی توارث نوه امکان 

عنوان اولاد، مطالعه شده است )مبحث نخست( و سپس  این راستا، ابتدا مفهوم نوه و جایگاه آن به 

اعمال مورد  های مطرح در رابطه با توارث نوادگان در صورت فوت ابوین، شیوة قابل با طرح شیوه 

 بررسی قرار خواهد گرفت . 
 مفهوم و دایرة شمول نوه و اولاد .  1

سیدن به اهداف پژوهش، مبحث حاضر ابتدا مفهوم نوه و همچنین اولاد را بررسی در راستای ر

گیرند و پس از بیان این کرده است تا روشن شود چه کسانی در زمرة واژگان فوق قرار می 

 . عنوان اولاد تبیین خواهد شد مفاهیم و تبیین واژة اولاد از منظر قرآن و فقها، جایگاه نوه به 

 مفهوم نوه و اولاد   . 1.1

شود. این در در زبان فارسی، از واژة »نوه« برای بیان بطن بعدی پس از فرزندان استفاده می 

طور کلی، واژة اولاد به ای وجود ندارد و به بندی حالی است که در ادبیات عرب، چنین تقسیم 

گذار از لفظ »اولاد اولاد« قانون رود. این امر در قانون مدنی ایران نیز انعکاس داشته و  کار می 

باشد، ابتدا استفاده کرده است. با توجه به این امر و از آنجا که فقه امامیه منبع قوانین فعلی می 

تفصیل بررسی شوند که بند حاضر به این موضوع لازم است مفاهیم نوه )الف( و اولاد )ب( به 

 اختصاص یافته است.

 مفهوم نوه   . 1.1.1

(. این معنا تنها بطن 1099، ص13۸4باشد )معین، فرزندِ فرزند یا فرزندزاده می معنای  نوه به 

  های بعدی عناوین دیگری همچونشود و برای بطنبعدی از فرزندان بلاواسطه را شامل می

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهمیراث می ترکه  مذکور در  برای فرع  باشد،  نکرده  ترکه  گردید، وصیت  ثلث  اندازة استحقاق ارث مذکور در حدود 

را طریق  گردد، مشروط بر اینکه فرع غیروارث بوده و متوفی در حیات خود، بلاعوض به او مالی  وصیت واجب می

تصرف دیگری به اندازة حصه واجبه نداده باشد و در صورتی که مال را به او اعطا کرده باشد، مگر از اندازة واجبه کمتر  

 گردد.اندازه که حصه مذکور را تکمیل نماید به طریقه وصیت واجبه مستحق میباشد به
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 رود.نتیجه، نبیره و ... به کار می 

 . مفهوم اولاد 1.1.2

 صورت مطلق و بدون وجود معنای فرزندان است. این واژه به واژة اولاد جمع ولد و به 

شود و امکان تفکیک بدون قرینه میان اولاد طبقة ای در کنار آن، شامل جمیع فرزندان می قرینه 

اول یا طبقات بعدی وجود ندارد. در احکام ارث، در طبقة اول از وراث در کنار پدر و مادر، 

تر برای توارث وجود دارند. جهت روشن شدن اینکه اولاد به چه کسانی هرچه پایین   اولاد و 

 شود.شود، ابتدا به بررسی آیاتی از قرآن پرداخته می اطلاق می 

 اولاد از منظر قرآن   الف. 

صورت جمع آمده است و در غالب  صورت مفرد )ولد( و هم به این واژه در آیات قرآن، هم به 

صورت مفرد استفاده شده، منظور تمامی طبقات اولاد )اعم  جایی که از این واژه به موارد، حتی در  

از ولد بلاواسطه یا باواسطه( است. اما برای دستیابی قطعی به این مفهوم که از منظر قرآن، اولاد  

باید علاوه به چه کسانی اطلاق می  نیز  بر آیات شود،  با اولاد  آیات مرتبط دیگر  الاحکام ارث، 

نحو که هر یک پسر  بیانگر کیفیت توارث اولاد است؛ بدین   1سورة نساء   11سی شود. آیة  برر 

صورت عام و مطلق آمده است و  برد. واژة اولاد در این آیه، به اندازة سهم دو دختر ارث می به 

شود. همچنین در انتهای این آیه، بیان شده است که میزان  واسطه می شامل اولاد باواسطه و بی 

چنانچه فرزند داشته باشد، سهم    2پدر و مادر متوفی به وجود فرزند برای وی بستگی دارد. ارث  

باشد، کیفیت آن به نحو دیگری است. واژة ولد  ششم و چنانچه فرزند نداشته هریک از آنها یک 

در این آیه فقط فرزند بلاواسطه را شامل نشده و منظور هر ولدی اعم از صلبی یا غیرصلبی است؛  

 باشد. ها مانند کیفیت توارث آنها در کنار اولاد صلبی می را کیفیت توارث ابوین در کنار نوه زی 

سورة نساء و   23همچنین از آنجا که واژة اولاد شامل فرزندان ذکور و اناث است، در آیة  

گیرد. سورة نور، احکامی بیان شده که هم اولاد باواسطه و هم اولاد صلبی را در بر می   31آیة 

 
 

 لِلذهَّكرِ مِثْلُ حهظِِّ الُْْنْثهيهيْن.يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أهوْلَهدِكُمْ  . 1

 ... فهإِنْ لهمْ يهكُنْ لههُ وهلهدٌ وهوهرِثههُ أهبهوهاهُ ... .. 2
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بر آشکار نساختن زینت خود جز برای هایی مبنی سورة نور که به زنان مؤمن توصیه  31ر آیة  د 

دلیل صدق عرفی واژة ولد بر ولد نماید و به کند، از واژة »ابنائهن« استفاده می افراد خاص می 

سورة نساء که   23شود. همچنین در آیة  ولد، آیة فوق مشمول پسر پسر و پسر دختر هم می 

فرماید: این اشخاص بر شما حرام هستند که از جملة آنها »بناتکم« است در این آیه می   خداوند

شوند. آنچه از و بر این اساس، دختران و دختر دختر و دختر پسر، همگی شامل این حکم می 

شود و شود، این است که لفظ اولاد عام بوده و شامل ولد ولد نیز می این آیات برداشت می 

رسد گیرد. در حقیقت، به نظر می شود، نوه را هم در بر می که بر اولاد بار می   همچنین احکامی 

 که از منظر قرآن، احکام ولد ولد با ولد تفاوت چندانی ندارد. 

 . نظرات فقها در خصوص مفهوم اولاد ب 

این مطلب که اولاد به چه کسانی اطلاق می  فقها در خصوص مفهوم اولاد و  شود، میان 

نماید اند که اسم ولد حتی بر ولد دختر و ولد پسر هم دلالت می نظر است. برخی قائل اختلاف 

کنند. بر این اساس، ولد پسر و ولد دختر و هرچه سورة نساء را بیان می   11و دلایلی چون آیة  

 23تر مشمول اسم ولد بوده و کاربرد اسم ولد برای آنها حقیقی است. دلیل دیگر آیة  پایین 

تر رة نساء و اجماع بر این موضوع است که بر اساس این آیه، دختران اولاد و هرچه پایین سو 

سورة نور و اجماع بر این مطلب که   31بر شما حرام هستند. علاوه بر این، ایشان به مفاد آیة  

ره خوانند، اشا می   )ص(( را به نام فرزندان رسول خدا )ع( و امام حسین  )ع( نوادگان پیامبر )امام حسن

 (.240ق، ص1410ادریس، ؛ ابن  264ق، ص1405مرتضی،    کنند )شریف می 

های فوق، بر این باورند که در باب رغم صحیح دانستن استدلال در مقابل، برخی دیگر به 

شود. در واقع به این دلیل که در اینجا ادلة خاص ارث، لفظ اولاد تنها شامل اولاد بلاواسطه می 

زند و در نهایت، سورة نساء را تخصیص می   11مذکور مانند آیة    وجود دارد، عمومیت موارد 

(. همچنین بر این مبنا معتقدند که منظور 105ق، ص1410شود )عاملی،  خاص بر عام مقدم می 

شود و اولاد اولاد جایگزین اولاد ها را شامل نمی از اولاد در این آیه، اولاد صلبی است و نوه 

(. ادلة خاصی که ایشان به آن 6۸۸ق، ص1413؛ مفید،  331ق، ص141۸قمی، هستند )صدوق 
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رسد دلالت این ادله بر این صحیح با یک مفهوم است که به نظر می   1کنند، دو روایتاستناد می 

)فیض است  اولاد  اولاد  ارثِ  اصلِ  بیانِ  مقام  در  روایات  این  که  باشد؛ چرا   موضوع دشوار 

کند که وارث منفرد و یکی باشد که کل مال برای ( و موردی را بیان می 322تا، صکاشانی، بی 

)عاملی،   ندارد  اول  نظر  با  منافاتی  راوایات  این  این صورت،  در  ؛ 106ق، ص1410اوست. 

 (.۸27ق، ص1423سبزواری، 

ماعی در ، گروهی به وجود اج »يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أهوْلَهدِكُمْ لِلذهَّكرِ مِثلُْ حهظِِّ الُْْنْثهيهيْن« در رابطه با آیة  

خصوص صدق واژة اولاد تنها بر اولاد بلاواسطه در آیة مذکور قائل هستند که شیخ مرتضی با 

داند آوردن این مطلب، با این استدلال مخالفت کرده است و آن را ناشی از اشتباه در تفسیر می 

(. بنابراین علاوه بر اینکه چنین اجماعی به فرض 262و    261ق، ص1405مرتضی،    )شریف 

سبب وجود مخالفانی از جمله جهت منقول بودن، دارای حجیت نیست، اساساً به جود نیز، به و 

خود سید مرتضی با آن موضوع، باید گفت که اجماعی تشکیل نشده است. در مقابل، گروهی 

شود و در نتیجه، در تر می ها و هرچه پایین اند که لفظ اولاد در آیة فوق، شامل نوه بر این عقیده 

  « لِلذهَّكرِ مِثلُْ حهظِِّ الُْْنْثهيهيْنِ آية » طور که برای اولاد بر اساس حکم  ها، همان میراث میان نوه   تقسیم

 ة استعمال واژ  نی بنابرا جا(. است، در خصوص اولاد اولاد هم، همین حکم جاری است )همان 

»للذکر مثل  و در نتیجه، با توجه به آیة    است   تر ک ی بوده و به صواب نزد   یق ی ها حقاولاد بر نوه 

 شود.   ها نیز ارث در نظر گرفته باید در کنار اولاد، برای نوه   حظ الَنثيين« 

شود، عدول شود، در علاوه بر این، اگر از این نظر که اولاد شامل اولاد باواسطه هم می 

نظر شده است که در این خصوص، نه سنت قطعی و نه حقیقت، از آیة قرآن بدون دلیل صرف 

اجماعی وجود دارد. روایات این باب هم خلاف این نظر را مبنی بر اینکه ولد ولد، ولد حقیقی 

کند و اینکه کسانی که در مقابل هستند، تعدادشان زیاد است، دلیل و حجت ی است، ثابت نم

 
 

وه بهنهاتُ الَِبْنِ يهقُمْنه   -رُهُنَّإِذها لهمْ يهكُنْ لِلْمهيِّتِ بهنهاتٌ وه لَه وهارِثٌ غهيْ  - الْحهسهنِ الْْهوَّلِ)ع( قهاله: بهنهاتُ الَِبنْهةِ يهقُمْنه مهقهامه الْبهنهاتِ عهنْ أهبِي .1
إِذها لهمْ يهكُنْ لِلْمهيِّتِ    -عهبدِْاللََِّّ)ع( قهاله: بهنهاتُ الَِبنْهةِ يهقُمْنه مهقهامه الَِبنْهةِ إِذها لهمْ يهكُنْ لِلْمهيِّتِ أهوْلَهدٌ وه لَه وهارِثٌ غهيْرُهُنَّ. و عهنْ أهبِي  - مهقهامه الَِبْنِ 

 (. 316ق، ص1407إِذها لهمْ يهكُنْ لِلْمهيِّتِ وهلهدٌ وه لَه وهارِثٌ غهيْرهُُنَّ )طوسی،    -وه بهنهاتُ الَِبْنِ يهقُمْنه مهقهامه الَِبْنِ  -ارِثٌ غهيْرهُُنَّبهنهاتٌ وه لَه وه
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بسا دلیل با کسانی باشد که تعدادشان قلیل است؛ چرا که حجت قول امام شود و چه تلقی نمی 

است و به همین خاطر است که نزد امامیه، اجماعی حجت و دلیل است که قول مخالفی با آن 

چنین باشد، دیگر صحت اجماع قطعی نیست و در این مسئله، به  وجود نداشته باشد که اگر  

 (.240ق، ص 1410ادریس،  دلیل نیاز است )ابن 

 . نظر مختار در خصوص مفهوم اولاد ج 

رسد که لفظ اولاد دلالت عرفی بر اولاد باواسطه با توجه به آنچه بیان شد، چنین به نظر می 

  »يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أهوْلَهدِكُمْ لِلذهَّكرِ مِثلُْ حهظِِّ الُْْنْثهيهيْن« د. عموم آیة  گیر ها( دارد و ایشان را نیز در بر می )نوه 

احکامی که در آیات قرآن بر اولاد بار شده است و این احکام  تخصیص نخورده و با توجه به

تر جاری است و با در نظر داشتن این نکته که ادلة خاصی بر دختران و پسران و هرچه پایین 

رسد که اولاد اولاد، اولاد حقیقی ه مطرح شده، بر این موضوع دلالت ندارد، چنین به نظر می ک 

 هستند و منظور از واژة اولاد، مطلقِ اولاد است.

 عنوان اولاد جایگاه نوه به   . 1.2

به  به بحث ولی قهری در خصوص اینکه اصولًا نوه  باید  عنوان اولاد چه جایگاهی دارد، 

)پدربزرگ( چه به  قهری  ولی  پدر،  فوت  از  بعد  که  این موضوع  و  پرداخته شود  پدر  عنوان 

وظایفی دارد و این رابطه به چه صورت خواهد بود، بررسی شود. هرچند این نکته در ولایت 

در و مادر است، تبیین نقش پدر و در عرض بودن آن با نقش جد پدری، ناشی از تفاوت نقش پ 

ای است که شود. ولایت به معنای عام، سلطه عنوان اولاد منجر می به روشن شدن جایگاه نوه به 

کند و شامل ولایت پدر و جد پدری و پیامبر و حاکم نیز شخص بر مال و جان دیگری پیدا می 

منظور  گذار به وابط خانوادگی، به معنای اقتداری است که قانون شود. اما این ولایت در ر می 

است. این ولایت که اداره کردن امور مالی و گاه تربیت کودک به پدر یا جد پدری اعطا کرده 

 1194تا    11۸0شود، در قانون مدنی در مواد  اصطلاحاً به آن ولایت قهری )اجباری( گفته می 

 است. آمده  

در فقه امامیه، اصطلاح ولایت قهری به کار نرفته و از انواع ولایت )از جمله ولایت پدر، 

اند تفصیل سخن گفته ولایت جد پدری، ولایت وصی، ولایت حاکم و ولایت عدول مؤمنین(، به 
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، 1393پدری »ولایت اجباری« است )صفایی،    اند که ولایت پدر و جد و گاهی تصریح کرده 

طور ون مدنی، جد نیز با پدر در ولایت شریک است و هریک از این دو، به (. در قان 414ص

تواند به نمایندگی صغیر، دربارة اموال او تصمیم بگیرد؛ اما امروزه در عرف تا زمانی مستقل می 

 (.355، ص1396کند )کاتوزیان،  که پدر زنده است، اصولًا جد پدری دخالتی در امور صغیر نمی 

شود، دلیلی بر عدم آن نیست و این موضوع که امروزه در عرف اعمال نمی لذا اگرچه این حق 

صورت مستقل اعمال نمایندگی کنند، توانند به در حیات پدر، هریک از جد پدری و پدر می 

علاوه، اینکه دهندة نزدیک بودن این حقوق به یکدیگر و یکسان بودن رابطة آنان است. به نشان 

ای برخوردارند و تنها محدودیت سان است و از اختیارات گسترده حدود اختیارات آنان نیز یک 

 باشد.علیه است، مؤید دیگری برای یکسانی این دو رابطه می آن عدم رعایت غبطة مولیٌ

عنوان اولاد به آن اشاره کرد، توان برای تأیید جایگاه نوه به از جمله موارد دیگری که می 

در صورتی که پدر دختر فوت شده باشد، برای ازدواج بحث اذن ولی قهری برای ازدواج است.  

کند. بنابراین تمام دختر نیاز به اذن پدربزرگ است که در فقدان پدر، اذن پدربزرگ کفایت می 

وظایف یک پدر )اعم از ادارة اموال فرزند، نگهداری و تربیت او و سایر موارد( بعد از او به 

نوعی کنندة این نظر باشد که نوه به تواند بیان می   شود. لذا این موضوعات پدربزرگ منتقل می 

باشند، پررنگ اولاد محسوب می  نوه فوت شده  ابوین  که  این مسئله در صورتی  که  تر شود 

کند، توان گفت در جایی که شارع مقدس به ولایت قهری اشاره می خواهد شد. بنابراین می 

ده و گویا این دو را در مقامی یکسان تفاوتی بین فرزند و نوه برای پدر و جد پدری قائل نش 

 در نظر گرفته است.

 ابوین  های مطرح در رابطه با توارث نوادگان در صورت فوت شیوه   . 2

شود که اولاد اولاد در عبارات فقها در خصوص ارث اولاد اولاد، غالباً با این عنوان مطرح می 

اند که بعد از فقها بر این عقیده شوند. در حقیقت، تمام  صورت نبودن ابوین، جایگزین آنها می 

شوند؛ اما در اینکه نحوة ارث بردن اند، اولاد اولاد جایگزین آنها می بطن اول که اولاد بلاواسطه 

برند، اختلاف دارند. در این قسمت، آنها به چه صورت است و اصولًا با چه کسانی ارث می 

 وراث شود و سپس به بررسی  ها تبیین می ابتدا قواعد کلی موجود در توارث نوادگان در عبارات فق 
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 شود. ها پرداخته می عرض با نوه هم 

 در صورت فوت ابوین قواعد موجود در توارث نوادگان  ی کل  ی بررس   . 2.1

ها متفاوت است. ریشة این اختلاف نظرات فقها دربارة کیفیت و چگونگی ارث بردن نوه 

اند که اولاد طور که بیان شد، برخی از فقها قائل گردد. همان برمی هم به تعبیر آنها از مفهوم اولاد  

شوند و برخی دیگر واژة اولاد را فقط دربارة اولاد صلبی صادق شامل اولاد باواسطه هم می 

عنوان . به 2مقامی؛  . قائم 1ها مطرح شده است:  دانند. بر همین مبنا دو شیوه برای توارث نوه می 

 ولد حقیقی.

 مقام فرزندانعنوان قائم توارث نوادگان به الف.  

شوند و تقسیم فرایض نظری که وجود دارد، اولاد اولاد جایگزین پدرانشان می طبق اتفاق 

)مفید،   است  پدرانشان  فرایض  تقسیم  مانند  )6۸۸ق، ص1413آنها  طوسی  شیخ  ق، 1400(. 

ی وجود نداشته باشد، چنین آورده است: »ولد ولد در صورتی که ولد صلب  النهایه ( در 634ص

رسد. اگر واسطة او به میت می شود که به شود و هر کدام جایگزین کسی می جایگزین ولد می 

وراث میت یک پسر دختر و یک دختر پسر باشند، برای دختر پسر، دو ثلث و برای پسر دختر،  

باشند، یک ثلث است. اگر وراث شامل فرزندان پسر و فرزندان دختر )چه مؤنث و چه مذکر(  

برای فرزندان پسر، دو ثلث و سهم مذکر دو برابر مؤنث و برای فرزندان دختر، یک ثلث که 

»لِلذهَّكرِ  طبق نظر برخی مذکر و مؤنث با هم مساوی هستند؛ اما بر اساس نظر من اینان هم طبق  
شود، ر جایگزین پسر می کنند«. در واقع بر اساس این شیوه، فرزند پس تقسیم می   مِثْلُ حهظِِّ الُْْنْثهيهيْنِ« 

شود، چه دختر و چه چه این فرزند مؤنث باشد و چه مذکر، و فرزند دختر جایگزین دختر می 

شود. به عبارت دیگر، فرزندان  صورت مذکر دوبرابر مؤنث تقسیم می پسر باشد و مال بینشان به 

س آنچه از فقها ذکر رسند. در واقع، بر اساواسطة او به متوفی می برند که به نصیب کسی را می 

قائم  اولاد  اولاد  که  است  این  مشهور  نظر  است،  می شده  خود  آبای  )سبزواری، مقام  شوند 

 (. ۸25ق، ص1423



14   1402پاييز و زمستان  /79، شمارة 28دوفصلنامة علمی فقه و حقوق خانواده/ دورة 

است. مفاد این روایات    1کنند، دو روایت صحیح دلایلی که این گروه از فقها به آن استدلال می 

نباشد، دختران دختر   آنها  از  به غیر  باشد و وارث  چنین است: زمانی که میت اولادی نداشته 

(. به عبارت  105ق، ص 1410شوند )عاملی،  جایگزین دختر و دختران پسر جایگزین پسر می 

مقامی  است و به قائم مقام ولد  دارند که با توجه به این روایات، ولد ولد قائم دیگر، ایشان بیان می 

بَرد. در دلالت این روایات،  برُد، به ارث می از پدران خود، سهم کسی را که اگر زنده بود، ارث می 

)به نقل   اند که روایات بیانگر اصل ارث اولاد اولاد است نه کیفیت توارث آنها برخی اشکال کرده 

وایت در مطلوب غیر صریح  کنند که این دو ر (. همچنین بیان می 105ق، ص 1410از عاملی،  

ق،  1423)سبزواری،   است و ممکن است در آنها وارث یک دختر تنها یا یک پسر تنها باشد 

(. به این معنی که متوفی فقط یک دختر دارد که آن دختر فرزندانی دارد و اکنون هم  ۸27ص 

ت دلالتی  نیست؛ در این صورت، وارث فقط دختران دختر یا پسران دختر هستند و دیگر این حال 

شده  مقامی ندارد. تمام این فروض بستگی به تفسیر »لا وارث غیرهن« در روایات مطرح بر نظر قائم 

 دارد که در این مورد، اختلاف است که بدان پرداخته خواهد شد. 

شود: آنچه دانست، چنین بیان می در پاسخ به اشکالی که این روایات را در بیان اصل ارث می 

دارد، تنزیل این مقام برای اولاد، هم در اصل ارث و هم در کیفیت ارث   دلالت بر این نظر 

است؛ چرا که اگر غیر از این بود، به یک جملة مختصر، مانند اینکه اولاد اولاد همانند اولاد 

شود که چنین نیست و شد؛ در حالی که در روایات وارده مشاهده می برند، کفایت می ارث می 

که در اینجا سخن اختصاصی   2»بهنهاتُ الَِبْنهةِ يهرِثْنه« ؛ از جملة آنهاست:  تفصیل بیان شده است به 

دارد که پسر پسر در مقام پدرش است. بیان می   3دربارة دختران پسر است و در روایت دیگر

 
 

وه بهنهاتُ الَِبْنِ يهقُمْنه   - يهكُنْ لِلْمهيِّتِ بهنهاتٌ وه لَه وهارِثٌ غهيْرُهُنَّإِذها لهمْ   - الْحهسهنِ الْْهوَّلِ)ع( قهاله: بهنهاتُ الَِبنْهةِ يهقُمْنه مهقهامه الْبهنهاتِ . عهنْ أهبِي1

إِذها لهمْ يهكُنْ لِلْمهيِّتِ    -عهبدِْاللََِّّ)ع( قهاله: بهنهاتُ الَِبنْهةِ يهقُمْنه مهقهامه الَِبنْهةِ إِذها لهمْ يهكُنْ لِلْمهيِّتِ أهوْلَهدٌ وه لَه وهارِثٌ غهيْرُهُنَّ. و عهنْ أهبِي  - مهقهامه الَِبْنِ 

 (. 316ق، ص1407إِذها لهمْ يهكُنْ لِلْمهيِّتِ وهلهدٌ وه لَه وهارِثٌ غهيْرهُُنَّ )طوسی،    -وه بهنهاتُ الَِبْنِ يهقُمْنه مهقهامه الَِبْنِ  -بهنهاتٌ وه لَه وهارِثٌ غهيْرهُُنَّ

 (. 166، ص1390الَِبْنهةِ يهرِثْنه إِذها لهمْ يهكُنْ بهنهاتٌ كُنَّ مهكهانه البْهنهاتِ )طوسی، عهبدِْاللََِّّ)ع( قهاله: بهنهاتُ . عهنْ أهبِي2

 (. 547ق، ص1429عهبدِْاللََِّّ)ع( قهاله: ابْنُ الَِبْنِ يهقُومُ مهقهامه أهبِيهِ )کلينی، . عهنْ أهبِي3
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دارد: دختران دختر جایگزین دختر و دختران پسر جایگزین که بیان می   1همچنین روایت دیگر

کند، از امام باقر صورت واضح این جایگزینی را بیان می شوند. آخرین روایتی هم که به پسر می 

»و كانَ ولد الولد ذكوراً أو إناثاً فانّهم بِمنزلةِ )ع( و امام صادق )ع( نقل شده و عبارت است از:  

لدُ البنين بِمنزلةِ البنين يرثون ميراثَ البنين، و ولدُ البنات بِمنزلةِ البنات يرثون ميراثَ البنات« الولد، و و 

در نهایت، بیان این جزئیات شایسته نیست مگر اینکه هدف،   .( 132ق، ص1409)حر عاملی،  

 (.1۸5ق، ص1415)سبحانی،  تنزیل در اصل ارث و کیفیت آن با هم باشد 

( 132ق، ص1409د بتوان پذیرفت که بر اساس روایت دیگر )حر عاملی،  با این اوصاف، شای

مقام آنها هم در منزلة اولاد هستند و قائم غیر از دو روایت صحیح که بیان شد، اولاد اولاد به 

شوند. اما دلالت دو روایت صحیح که عموم فقها به آن استناد اصل ارث و هم در کیفیت آن می 

 شکل است.کنند، در این خصوص م می 

 عنوان ولد حقیقیب. توارث نوادگان به 

مقامی اولاد اولاد، برخی دیگر از فقها با توجه به این نکته که اولاد اولاد در مقابل نظر قائم 

دانند، در توارث آنها هم به این نظر معتقدند که بعد از بطن اول اولاد، بطن را اولاد حقیقی می 

رسند. واسطة آنها به متوفی می مقام کسانی که به عنوان قائم به   برند نه عنوان ولد ارث می دوم به 

معین  و  ادریس  ابن  مانند  و کسانی  را مطرح کرده  نظر  این  او سید مرتضی  با  الدین مصری 

عقیده هستند. عمده استدلال این گروه همان دلایلی است که در خصوص مفهوم اولاد بیان هم 

باشند و در »مستند آنها این است که اینها اولاد حقیقی می  اند: طور خلاصه چنین آورده شد و به 

سورة نساء و   23شوند. مفاد آیة داخل می   يُوصِيكُمُ اللَُّ فِي أهوْلَدِكُمْ لِلذَّكهرِ مِثْلُ حهظِّ الُْْنْثهيهيْنِعموم آیة  

طور سورة نور هم مؤید این مطلب است. علاوه بر این، اجماع وجود دارد بر اینکه همان   31

می  اعلی  فرض  بردن  از  ابوین  و  حاجبِ زوجه  ولدِ  هم همین که  ولد  ولد  است. شود،  طور 

 
 

وه بهنهاتُ الَِبْنِ يهقُمْنه  -إِذها لهمْ يهكُنْ لِلْمهيِّتِ بهنهاتٌ وه لَه وهارِثٌ غهيْرُهُنَّ -يهقُمْنه مهقهامه البْهنهاتِ الْحهسهنِ الْْهوَّلِ)ع( قهاله: بهنهاتُ الَِبنْهةِ . عهنْ أهبِي1

 (. 316ق، ص1407إِذها لهمْ يهكُنْ لِلْمهيِّتِ أهوْلَهدٌ وه لَه وهارِثٌ غهيْرهُُنَّ )طوسی،  -مهقهامه الَِبْنِ 



16   1402پاييز و زمستان  /79، شمارة 28دوفصلنامة علمی فقه و حقوق خانواده/ دورة 

 للذكر مثل حظ الانثيين،ه طبق  بنابراین ولد ولد نیز مصداق ولد است و چطور در یکجا قائلیم ک

؛ 261ص   ق، 1405مرتضی،  )شریف   برند؟«برند و در جای دیگر، قائلیم که سهم آبائشان را می می 

 (.23۸ق، ص1410ادریس،  ابن  

لذا بر مبنای این نظر، نباید تفاوتی میان اولاد و اولاد اولاد باشد و همگی داخل در عموم 

گوید: هستند. شهید ثانی در مقابل این دلایل می   لَدِكُمْ لِلذَّكهرِ مِثْلُ حهظِّ الُْْنْثهيهيْنِ« »يُوصِيكُمُ الُلَّ فِي أهوْ آیة  

»این توجیهات برای اولاد حقیقی بودن خوب است؛ اما شواهدی نیز وجود دارد که فرزندان 

دختر، فرزند واقعی نیستند؛ زیرا این امر در زبان و عرف ثابت شده است و بر اساس صحت 

لب که نشانة مجاز است، این دلیل آخر دلالت بر این دارد که لفظ اولاد بر فرزندان پسر مجاز س 

طور به گوید این فرزندم نیست و فرزند فرزندم است، این است؛ چرا که شخص زمانی که می 

شود که اطلاق ولد تنها بر ولد صلبی است و تنها در این صورت، حقیقت است ذهن متبادر می 

اند که اینها اولاد (. برخی دیگر هم پذیرفته 126ق، ص1413)عاملی،   آن مجاز است«  و در غیر 

(. 44۸ق، ص1417برند )فاضل آبی،  حقیقی هستند، اما در ارث بردن مانند اولاد صلبی ارث نمی 

رسد که اولاد اولاد در حکم اولاد حقیقی شده به نظرمی در نهایت، با توجه به تمام دلایل مطرح 

 ؛ اما قواعد حاکم بر ارث بردن آنها متفاوت خواهد بود. باشند می 

 عرض  عنوان وراث هم ج. توارث نوادگان به 

نظر شوند، میان فقها اختلاف ها با چه کسانی جزء وراث محسوب می در خصوص اینکه نوه 

ها با همان نوه است. بنابر عمومات و اینکه اولاد اولاد مانند ولد حقیقی هستند، باید قائل شد که  

(؛ در واقع این 6۸۸ق، ص1413)مفید،   برند برند که اولاد صلبی با آنها ارث می کسانی ارث می 

به عبارت دیگر، نوه  امامیه است.  با زوج یا زوجه و پدر و مادر متوفی ارث نظر مشهور  ها 

ین باره خصوص، نظرات متفاوتی دارند. شیخ صدوق در ا   برند. اما برخی از فقها در این می 

( و ابوین حاجب 331ق، ص141۸قمی،    برد )صدوق معتقد است که ولد ولد با ابوین ارث نمی 

حالتی  دانند؛ مگر در شوند. اهل سنت هم مانند امامیه، ولد ولد را مانند ولد صلبی می ها می نوه 
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(. در واقع، ریشة اختلاف به نحوة 179ق، ص1415دختر باشد )سبحانی،   که ولد ولد، ولد 

 اند از: تفسیر این دو روایت است. این دو روایت عبارت 

أهبِي  عهنْ  الْْهوَّلِ ـ  الْبهنهاتِ   )ع( الْحهسهنِ  مهقهامه  يهقُمْنه  الَِبْنهةِ  بهنهاتُ  وهارِثٌ    - قهاله:  لَه  وه  بهنهاتٌ  لِلْمهيِّتِ  يهكُنْ  لهمْ  إِذها 
الَِبْنِ   - غهيْرُهُنَّ مهقهامه  يهقُمْنه  الَِبْنِ  بهنهاتُ  غهيْرُهُنَّ  - وه  وهارِثٌ  لَه  وه  أهوْلَهدٌ  لِلْمهيِّتِ  يهكُنْ  لهمْ  )طوسی،   إِذها 

 (. 316ق، ص1407

 -إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ   - قَالَ: بَنَاتُ الِابْنَةِ يَقُمْنَ مَقَامَ الاِبْنَةِ  )ع( عَبْدِاللَّهِعَنْ أَبِي ـ  

 جا(.)همان هُنَّ  إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُ - وَ بَنَاتُ الاِبْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ

کرده  استناد  فقها  این دو صحیحه در موارد متعددی،  تفاوت نظرات  به  آنچه سبب  اما  اند؛ 

اند که منظور از لا وارث غیرهن، پدر  شود، مفهوم »لا وارث غیرهن« است. بعضی از فقها قائل می 

شوند و در  نمی گویند ولد ولد با ابوین در ارث شریک  و مادر متوفی است و بر همین مبنا می 

قمی،  )صدوق   دانند ها می برند و ابوین را اقرب از نوه ها ارث می صورتی که والدان نباشند، نوه 

، فقط فرزندان  لا وارث غيرهن (. برخی دیگر از فقها بر این باورند که منظور از  146ق، ص 1409

 (. 54۸ق، ص 1429کلینی،  )به نقل از   برند ها به همراه پدر و مادر میت ارث می صلبی است و نوه 

دارد که »لا وارث غیرهن« هم شامل فرزندان و هم بیان می   الوافی فیض کاشانی در کتاب  

(. در معنای »لا« در عبارت »لا وارث 790ق، ص 1406کاشانی،    )فیض  شودپدر و مادر میت می 

»لا«ی نفی گویند این احتمال وجود دارد که »لا« در عبارت لا وارث غیرهن،  غیرهن« برخی می 

جنس باشد نه »لا«ی تأکید برای جملة قبل که اولاد را شامل شود و به این معنی است که هیچ 

الابن اگر  الابنه یا بنات وارثی وجود نداشته باشد یا حتی ممکن است به این معنی باشد که بنات 

 وجود ندارد برند و دیگر شراکتی )اولاد و ابوین( نباشد، کل مال را به ارث می  وارث دیگری

 (.121ق، ص1404)نجفی، 

رسد که منظور از طور به نظر می شده و سیاق روایات، این در مجموع، با توجه به ادلة بیان 

»لا وارث غیرهن« این معنی است که هیچ وارثی وجود نداشته باشد و برای تأکید جملة قبل 

تعبیر، این روایات در مقام بیان این مطلب ا ست که اگر وراثی غیر از نیست. بر اساس این 
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شوند. الابن وجود نداشته باشند و فقط اینان باشند، اینان وارث محسوب می الابنه و بنات بنات 

تر بیان شد، طور که پیش صورت منفرد است. همان به عبارت دیگر، بیانگر وارث بودن ایشان به 

(. ۸27ق، ص1423ری،  ؛ سبزوا 106ق، ص1410)عاملی،   برخی از فقها نیز چنین نظری داشتند 

که هیچ وارثی نباشد و   رسد که این دو روایت بیانگر این است: زمانی طور به نظر می لذا این 

توان چنین شوند. حتی می الابن باشند، آنها وارث محسوب می الابنه باشند یا تنها بنات تنها بنات 

شد، است و مرجع ضمیر معنای اینکه هیچ وارثی غیر از آنها نبا گفت که لا وارث غیرهن به 

 باشد که در این صورت، مؤید این نظر خواهد بود.الابنه می الابن و بنات »هن« بنات 

 ها در صورت فوت ابوین و وجود بطن اولمقامی نوه بررسی اختصاصی نظریة قائم   . 2.2

علتی خالی است از اینکه اگر جایگاه ارثی از وجود وارث و عنوان ارثی به  مقامی عبارت  قائم 

الارث و حقوق باشد، وارث دیگر که با این جایگاه ارتباط نزدیک دارد، جایگزین شده، از سهم 

جایی قابلیت اجرا دارد که وارث  مقامی در گردد. بنابراین سیستم قائم مند می و درجه آن بهره 

 .( ۸3، ص 13۸4عراقی، )مصلحی   تری به متوفی در همان درجه وجود نداشته باشد نزدیک 

الرَّحمِ الَّذِي يُجْرَا   بمنزلةِ  ذِي رَحمٍ  كُلُّ»مقامی )یا قاعدة تنزیل( که برگرفته از حدیث  قاعدة قائم 

الواسطه است به این معناست که هر صاحب قرابتی که مع ...«  منه  أقربُ  ا أَنْ يَكوُن وَارِثاًبِهِ الّ 

...( ارث نمی خویشاوند است و زیر عنوان قانونی معینی )مانند پدر،   برد، به مادر و زوج و 

برد، ارث خواهد ای که تحت عنوان خاص قانونی خود، ارث می مقامی وارث بلاواسطه قائم 

مقامی برگرفته از حدیثی (. در این باره که قاعدة قائم 1۸9، ص1392لنگرودی،  برد )جعفری  

رفاً برای اولاد اعمام و اند که این دست از روایات صاست که بیان شد، برخی از فقها قائل 

آنها فرض مشخصی در نظر گرفته نشده است )شریف برای   اخوال و اولاد اخوه است که 

 شود.گونه احادیث استفاده می ( و برای تعیین نحوة توارث آنها از این 262ق، ص1405مرتضی،  

ت از ای که وجود دارد این است که حتی اگر پذیرفته شود که این دس با این حال، نکته 

دارد که فرزندان طور صریح بیان می که به   1کنند، روایتیمقامی را اثبات نمی روایات قاعدة قائم 

 
 

 اتِ. بِمهنْزِلهةِ البْهنِينه يهرِثُونه مِيرهاثه البْهنِينه وه وُلْدُ البْهنهاتِ بِمهنْزِلهةِ البْهنهاتِ يهرِثُونه مِيرهاثه البْهنه . وه وُلْدُ البْهنِينه1
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تواند برند، می منزله دختر، ارث او را می برند و فرزندان دختر به منزلة پسر، ارث او را می پسر به 

که سید مرتضی بیان   مقامیمقامی یا تنزیل باشد. ممکن است این نوع قائم بیانگر قاعدة قائم 

کرده است، در این روایات، مربوط به اولاد اعمام و اخوال و اخوه باشد؛ چرا که برای آنها 

مقامی نوادگان در طبقة اول که برگرفته از روایتی فرضی در نظر گرفته نشده است، با این قائم 

شود. امی آشکار می مق دیگر است، متفاوت باشد که این تفاوت در قواعد حاکم بر آن نوع قائم 

مقامی فرزندان از نسلی دانان معتقدند این که قائم البته در خصوص این قاعده، برخی از حقوق 

آمدند، مبتنی بر فرض وجود آن نسل واسطه است،  که در صورت حیات وارث به حساب می 

وارث   شود و آن را نباید استثنائی بر اصل تقدم ای است که در هر سه طبقه اعمال می قاعده 

، 1379تر و محروم ماندن خویشان دورتر شمرد و یا از فروع حجب دانست )کاتوزیان،  نزدیک 

شود. مقامی در هر سه طبقه اعمال می اند که این قائم دانان قائل (. لذا این دسته از حقوق 70ص

نشأ و دلیل تفاوت ممقامی در هر سه طبقه ممکن است، اما به شود که این قائم به نوعی بیان می 

 ها با یکدیگر متفاوت است.مقامی سایر شرایط خاص طبقة اول، احکام این قائم 

شود که اگر نسل واسط، همگی این قاعده امروزه در تمامی طبقات، به این نحو اعمال می 

برند و اگر شخصی اقرب به میت باشد، مقامی نسل قبل ارث می نباشند، فرزندان آنها به قائم 

قانون مدنی و سایر طبقات هم تأکید   ۸99کند. این موضوع در مادة  حروم می آنها را از ارث م

است. بنابراین اگر پدری دو فرزند داشته باشد و هریک از این فرزندان هم دارای فرزند   شده 

باشند، سپس یکی از این دو فرزند )طبقة اول( فوت کند و دیگری زنده باشد، فرزندان آن 

ارث بردن از پدربزرگ خود را ندارند. این موضوع به یک   ولدی که فوت شده است، حق

 خورد. حل آن در قانون ما به چشم می دغدغه و مشکل بدل شده است که جای خالی راه 

باورند: »این وضعی که در قانون ما وجود دارد، موافق   دانان بر این در این باره، برخی حقوق 

م  نظر  از  و  است  نزدیک  خویشان  تقدم  قاعدة  را با  آن  دل  داوری  ولی  دارد،  ترجیح  نطقی 

ها بدین جرم ناکرده که پدرشان زودتر از پدربزرگ مرده بیند که نواده پذیرد و عادلانه نمی نمی 

ها مانند قوانین مدنی فرانسه، (. در سایر کشور 72است، از میراث او محروم بمانند« )همان، ص 

قائم  تعریف  قانون در  »فرض  است:  آمده  چنین  از مقامی  گروهی  آن،  موجب  به  که  است  ی 
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با متوفی قرار می  ارثی نسل واسطة خود  قبلی مانع خویشان جانشین حقوق  گیرند« و نسل 

های دیگر، موضوع وصیت اجباری مطرح شود. برای حل این مسئله در کشور جانشینی آنان نمی 

)ان داشت  خواهد  اجرا  مرحله  در  خصوصاً  را  خود  اشکالات  هم  آن  که  است  تظاری  شده 

 (.227، ص1397آبادی و قیاسی، نجف 

مقامی که در فقه برای طبقة اول خصوصاً برای اولاد و  رسد قاعدة قائم در نهایت، به نظر می 

شود، برگرفته از آن حدیث معمول نیست؛ چرا که اگر نوادگان به عنوان  تر مطرح می هرچه پایین 

شوند که تحت عنوان قانونی معینی  اثی می ها داخل در ور شوند، نوه ولد حقیقی در نظر گرفته  

برند )اولاد( و از شمول این قاعده )که بنابر نظر برخی از فقها، مخصوص اولاد اعمام و  ارث می 

شوند و دیگر جایگاهی برای این قاعده در طبقة اول باقی  باشد(، مستثنی می اخوال و اخوه می 

 کند. طور صریح، این تنزیل را تبیین می ر به طور که بیان شد، روایتی دیگ ماند؛ اما همان نمی 

ها در صورت فوت مقامی نوه با این اوصاف، برای دستیابی به این مطلب که آیا امکان قائم 

مقامی رسد معارض با قائم ابوین و وجود بطن اول هست یا خیر، باید مواردی که به نظر می 

مواردی که لازم است در این مقال بررسی ها در این فرض باشد، تبیین و بررسی شود. لذا  نوه 

 شود، عبارت است از: روایات، اجماع، قاعدة الاقرب.

 الف. روایات

ها وجود در خصوص روایات، تلاش شده است که تمامی روایاتی که در بحث توارث نوه 

ها حاکی از دارد، بررسی شود. بدین منظور، پس از غور در این روایات، مشخص شد که یافته 

ای که پدر یا مادرش فوت بر اینکه نوه یک از روایات این باب، روایتی مبنی است که در هیچ آن  

تواند سهمی از ارث پدربزرگ یا مادربزرگ داشته باشد، دیده نشد. به عبارت کرده است، نمی 

توان توان گفت که منعی برای این امر در روایات فوق نیامده است و به عبارتی، می دیگر، می 

ورتی که باقی دلایل به امکان چنین امری دلالت نماید، این امر را ممکن دانست. همچنین در ص 

 توان روایات را در پنج بخش جای داد:می 

 ها وجود دارد در صورتی که برای میت فرزندی نباشد و وارثی غیر از نوه . روایاتی که بیان می 1

 ها شوند؛ به عبارت دیگر اگر وارثان فقط نوه ها جایگزین پدران و مادرانشان می نداشته باشد، نوه 
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 شوند.باشند، آنها جایگزین آبای خود می 

أهبِي  • لهمْ يهكُنْ  عهنْ  إِذها  الْبهنهاتِ  مهقهامه  يهقُمْنه  الَِبْنهةِ  بهنهاتُ  قهاله:  الْْهوَّلِ)ع(  بهنهاتٌ وه لَه  الْحهسهنِ  لِلْمهيِّتِ 
أهولَْهدٌ وه لَه وهارِثٌ غهيْ لِلْمهيِّتِ  يهكُنْ  لهمْ  إِذها  الَِبْنِ  مهقهامه  يهقُمْنه  الَِبْنِ  بهنهاتُ  وه    رُهُنَّ وهارِثٌ غهيرُْهُنَّ 

 (.316ق، ص1407)طوسی، 
أهبِي  • الَِ عهنْ  مهقهامه  يهقُمْنه  الَِبْنهةِ  بهنهاتُ  قهاله:  وهارِثٌ  عهبْدِاللََِّّ)ع(  لَه  وه  بهنهاتٌ  لِلْمهيِّتِ  يهكُنْ  لهمْ  إِذها  بْنهةِ 

)طوسی،   غهيْرُهُنَّ وه بهنهاتُ الَِبْنِ يهقُمْنه مهقهامه الَِبْنِ إِذها لهمْ يهكُنْ لِلْمهيِّتِ وهلهدٌ وه لَه وهارِثٌ غهيرُْهُنَّ 

 (. 316ق، ص1407

قهاله وه ابْنهةُ    - ا لهمْ يهكُنْ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ أهحهدٌ قهامه مهقهامه الَِبْنِ عهبْدِاللََِّّ)ع( قهاله: ابْنُ الَِبْنِ إِذه عهنْ أهبِي  •
الْبِنْتِ  - الْبِنْتِ  مهقهامه  قهامهتْ  أهحهدٌ  الرَّجُلِ  صُلْبِ  مِنْ  يهكُنْ  لهمْ  عاملی،    إِذها  ق، 1409)حر 

 (.112ص

أهبِي  • يهرِثْنه عهنْ  الَِبْنهةِ  بهنهاتُ  قهاله:  الْبهنهاتِ  عهبْدِاللََِّّ)ع(  مهكهانه  كُنَّ  بهنهاتٌ  يهكُنْ  لهمْ  )همان،    إِذها 

 (.110ص

شوند، بدون اینکه سخنی از ها جایگزین پدر یا مادرانشان می دارد نوه . روایاتی که بیان می 2

 وارثان دیگر )خصوصاً فرزندان بلاواسطه( به میان آورد.

 (.317ق، ص1407)طوسی،   قُومُ مهقهامه أهبِيهِعهبْدِاللََِّّ)ع( قهاله: ابْنُ الَِبْنِ يهعهنْ أهبِي  •

 (.31۸)همان، ص  عهنْ عهبدِْالرَّحْمهنِ بْنِ الْحهجَّاجِ قهاله: بهنهاتُ الَِبْنِ يهرِثْنه مهعه الْبهنهاتِ •

ها در صورتی که با هم باشند، . روایتی که در خصوص نحوة ارث پدر و مادر متوفی و نوه 3

 بیان شده است.

حهسهنِ مُوسهى)ع( قهاله: سهأهلْتُهُ عهنْ بهنهاتِ الَِبْنهةِ وه جهدٍّ فهقهاله لِلْجهدِّ السُدُسُ وه الْبهاقِي لِبهنهاتِ  الْ عهنْ أهبِي  •

 .( 113ق، ص 1409)حر عاملی،   الَِبْنهةِ

 های دختری و پسری صحبت به میان آمده است.. روایاتی که در آن دربارة میزان قرابت نوه 4

)طوسی،   مهنِ بْنِ الْحهجَّاجِ قهاله: قهاله أهبُوعهبْدِاللََِّّ)ع( بِنْتُ الَِبْنِ أهقْرهبُ مِنِ ابْنِ الْبِنْتِعهنْ عهبْدِالرَّحْ  •

 (. 31۸ق، ص1407



22   1402پاييز و زمستان  /79، شمارة 28دوفصلنامة علمی فقه و حقوق خانواده/ دورة 

نهصْرٍ قهاله: سهأهلْتُ أهبهاالْحهسهنِ)ع( عهنِ ابْنِ بِنْتٍ وه بِنْتِ ابْنٍ قهاله إِنَّ  أهحْمهده بْنِ محُهمَّدِ بْنِ أهبِي   عهنْ •
الَِبْنِ ابْنهةُ  قهاله  أهقْرهبُ  فهأهيُهُمها  قُلْتُ:  قهاله  الْْهقْرهبه  الْمِيرهاثه  يُعْطِيه  أهنْ  يهأْلُو  لَه  كهانه  ع  )حر    عهلِيّا 

 (.113ق، ص1409عاملی، 

کنند. این دسته از مقامی استفاده می ای دیگر از روایات هستند که فقها از آن، برای قائم . دسته 5

عنوان »باَبُ أَنَّ مَنْ تَقرََّبَ بِغَیرِْهِ فَلَهُ نَصِیبُ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِ« آمده است که بنابر نظر روایات با  

سید مرتضی این روایات دربارة اولاد اخوه و اولاد اعمام و اخوال است که دربارة آنها فرضی 

 مشخص نشده است.

إِلََّ    - عهلِيٍّ ع أهنَّ كُلَّ ذِي رهحِمٍ بِمهنزِْلهةِ الرَّحِمِ الَّذِي يُجهرُ بِهِ  عهبْدِاللََِّّ)ع( قهاله إِنَّ فِي كِتهابِ عهنْ أهبِي  •
 (.6۸ق، ص1409)حر عاملی، أهنْ يهكُونه وهارِثٌ أهقْرهبه إِلهى الْمهيِّتِ مِنْهُ فهيهحْجُبههُ  

أهمِيرُالْمؤُْمِنِينه)ع( يهقُولُ إِذها كهعهنْ أهبِي  • قهاله كهانه  فهرِيضهةٌ فههُوه أهحهقُ  عهبْدِاللََِّّ ع  لههُ  انه وهارِثٌ مِمَّنْ 
 (. 6۸ق، ص1409)حر عاملی،   بِالْمهالِ 

فهإِنِ اسْتهوهتْ قهامه كُلُ    - عهبْدِاللََِّّ)ع( قهاله: إِذها الْتهقهتِ الْقهرهابهاتُ فهالسَّابِقُ أهحهقُ بِمِيرهاثِ قهرِيبِهِعهنْ أهبِي  •
 (.69)همان، ص  وهاحِدٍ مِنْهُمْ مهقهامه قهرِيبِهِ

نیز علی  این روایات  از فقها که از آن در بحث قائم لذا  نظر برخی  نوه رغم  ها استفاده مقامی 

مرتضی، در خصوص اولاد اخوه و اولاد اعمام و اخوال است که   کنند، بر اساس نظر سید می 

 دربارة ایشان فرضی مشخص نشده است. 

ها در این فرض نیستند؛ اما یک روایت امی نوه مق طور صریح، مانع قائم تا اینجا روایات به 

دیگر در این خصوص وجود دارد که ممکن است در مقصود ما مشکل ایجاد کند؛ روایت 

 شود که عبارت است از:طولانی است و بنابراین فقط قسمت مورد نظر بیان می 

ابِنها..... وه لَه يهرِثُ أهحهدٌ مِنْ خهلْقِ اللََِّّ مهعه  عهنْ زُرهارهةه قهاله: ههذها مِمَّا لهيْسه فِيهِ اخْتِلَهفٌ عِنْده أهصْحه  •
فهإِنَّهُمْ    - وه كهانه وهلهدُ الْوهلهدِ ذُكُوراً أهوْ إِنهاثاً   - إِلََّ الْْهبهوهانِ وه الزَّوْجُ وه الزَّوْجهةُ وه إِنْ لهمْ يهكُنْ وهلهدٌ   - الْوهلهدِ 

الْوهلهدِ  بِمه   - بِمهنْزِلهةِ  الْبهنِينه  وُلدُْ  الْبهنِينه وه  مِيرهاثه  يهرِثُونه  الْبهنِينه  الْبهنهاتِ    - نزِْلهةِ  بِمهنْزِلهةِ  الْبهنهاتِ  وُلدُْ  وه 
الْبهنهاتِ  مِيرهاثه  الْْهكْثهرِ   - يهرِثُونه  سِههامِهِمُ  عهنْ  الزَّوجْهيْنِ  وه  الْْهبهوهيْنِ  يهحجُْبُونه  سهفهلُوا    - وه  إِنْ  وه 
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)حر  وه يهحْجُبُونه مها يهحجُْبُ وهلهدُ الصُلْبِ    - يهرِثُونه مها يهرِثُ وهلهدُ الصُلْبِ   - رهبِبهطْنهيْنِ وه ثهلَهثهةٍ وه أهكْثه 

 (.132ق، ص1409عاملی، 

برند، شامل پدر و مادر و زوج و زوجه است. کند کسانی که با ولد ارث می روایت بیان می 

م بیان مورد ارث ولد رسد، این مطلب است که روایت در مقا آنچه از سیاق روایت به نظر می 

بری طبقات بعدی بری صنف دیگر طبقة اول و عدم ارث در کنار نوه نیست؛ بلکه در مقام ارث 

دارد که در طبقة اول، دو صنف وجود دارد که یکی پدر و مادر می  است. در واقع روایت بیان 

ای که نکته برد.  و دیگری اولاد هستند که با وجود ایشان، احدی از طبقات بعدی ارث نمی 

ها مطرح شده است نیز، در همین راستاست؛ بدین صورت که چنانچه در طبقة اول دربارة نوه 

منزلة ولد است و در همان صنف، اولاد در طبقة اول، جزء ولد نباشد و ولد ولد باشد، او به 

 رسد.آیند و نوبت به طبقات بعدی نمی وراث به حساب می 

یگاه ارث بردن پدر و مادر و اولاد در معنای عام است. در در واقع روایت در مقام بیان جا 

این روایت، بیان شده است که اگر هیچ اولادی نباشد، نوبت به بطن بعدی خواهد رسید؛ اما 

الارث والد خود  در خصوص این مسئله که اگر یکی از اولاد فوت کند، فرزندانش از بردن سهم 

آن نوه را  »فانهم بمنزلة ولد« بسا که با عبارت ت. چه شوند، سخنی به میان نیامده اسمحروم می 

برد. در حقیقت، روایت با فرض منزلة ولد دانسته و قائل است که سهم واسط خود را می به 

رسد و صرفاً در مقام بیان دو نکتة اصلی که اولًا در طبقة اول، مورد بحث، متعارض به نظر نمی 

منزلة همان د به باشند؛ ثانیاً اولاد اولا دو صنف وجود دارد که یکی پدر و مادر و دیگری اولاد می 

عنوان شوند و دربارة فرض ما که به باشند و در همان صنف، جزء وراث محسوب می ولد می 

عنوان یک روایت معارض بیان کرد. توان آن را به یک استثناست، بیانی مطرح نشده است و نمی 

ند، دیگر باشد که تا زمانی که اولاد طبقة اول باش در واقع این مسئله مورد پذیرش ما نیز می 

شوند. ها با ابوین خود شریک نمی الاصول نوه شوند و علی اولاد ایشان جزء وراث محسوب نمی 

اما مسئله ما در جایی است که اگر یکی از اولاد صلبی فوت شود، با فوت او در این موقعیت 

عنوان ولد منزلة ولد هستند، فرزندش به با توجه به بیان روایت که پس از اولاد، اولاد اولاد به 
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گیرد. با این تفاوت که شود و این ولد در کنار سایر اولاد، جزء وراث قرار می محسوب می 

برد نه اینکه مستقلًا وارث شود. الارث والدش را می عنوان ولد است، سهم ای که در اینجا به نوه 

این  ولد    با  عنوان  از  خارج  و  هستند  ولد  است،  شده  فوت  که  ولدی  فرزندان  قرار تفسیر، 

ای در کنار اولاد برد. در واقع نوه گیرند که در مقابل بگویند: نوه در کنار ولد ارث نمی نمی 

عنوان شود که والدش )رابط متصل او( فوت شده باشد و به بلاواسطه جزء وراث قرار داده می 

ک از این اند نه نوادگانی که والدین آنها زنده هستند. لذا اگر هری ولد جایگزین ابوین خود شده 

عنوان یک شاخه متصل به والد در نظر گرفته شود و هریک از این اولاد دارای فرزند اولاد به 

عنوان ولد، باشد، در صورت فوت یکی از اولاد، در آن شاخه، فرزندانش جایگزین او شده، به 

 برند. الارث والد متوفای خود را می شوند؛ با این تفاوت که سهم وارث محسوب می 

 ماع ب. اج 

به  اجماعی است که سید مرتضی  دارد،  این خصوص وجود  اولین اجماعی که در  عنوان 

شخص، آن را مطرح کرده و مفاد اجماع به این صورت است که در صورت وجود بطن اول، 

ق، 1405مرتضی،    باشد )شریف صورت بطناً بعد بطن می برد و توارث به بطن بعدی ارث نمی 

توان این اجماع اند که نمی ت این اجماع چنین بیان کرده در خصوص حجی  (. 262و    261ص

دلیل فاصلة زیادی که ناقل اجماع با معصوم دارد، اجماع کشفی دانست و روشن است که را به 

نیست و می  آورد )حسینی اجماع محصل هم  به حساب  منقول  تنها یک اجماع  را  آن  توان 

خصوص حجیت اجماع منقول اختلاف (. این در حالی است که در  2۸، ج13۸3ای،  خامنه 

می  واحد  خبر  مانند  را  منقول  اجماع  حجیت  برخی  )کاظمی  است.  بی دانند  تا، خراسانی، 

طور کلی، اجماع منقول ( و اعتبار چندانی برای آن قائل نیستند. حتی به عقیدة برخی، به 146ص

 (.174ق، ص 1406در فقه امامیه حجیت ندارد )صدر،  

تن اجماع منقول، فرض پژوهش حاضر با مفاد اجماع نیز متفاوت به علاوه بر حجیت نداش 

است که اولاد اولاد با پدرانشان و بطن قبلی رسد. موضوع اجماع سید مرتضی این  نظر می 

برد، سپس بطن بعدی و اگر هر دو بطن با الواقع ابتدا بطن اول ارث می شوند. فی شریک نمی 
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رسد، این نکته است . آنچه از مفاد این اجماع به نظر می شوند هم باشند، با یکدیگر شریک نمی 

که با توجه به نظر سید مرتضی دربارة اولاد حقیقی بودن نوادگان و صدق اسم ولد بر آنان، 

برای جلوگیری از این مسئله که اگر نوادگان هم ولد حقیقی دانسته شوند، آنگاه باید در توارث 

ند و در واقع برای جلوگیری از این ایراد و ایجاد یک اصل اولاد بلاواسطه، آنان نیز شریک باش 

 و قاعده، این موضوع مطرح شده است.

با این حال، این قاعده و اصل کلی که در قالب اجماع منقول مطرح شده، در برخی از فروض  

طور که ممکن است  همچون فرض ما، راهگشا نیست و استثنائاتی بر این اصل مطرح است؛ همان 

که اگر یکی از اولاد صلبی  چنان   1اصول و قواعد مترتب بر ارث، استثنائاتی مطرح شود.  در سایر 

به  که  صلبی  اولاد  فرزندان  آنگاه  کند،  فوت  پدرش  از  محسوب  زودتر  پدربزرگ  ولد  نوعی 

الارث والد متوفی خود را ببرند. به عبارت دیگر، در این  عنوان وارث سهم توانند به شوند، می می 

دة الاقرب، درجة نخست از  شود و سپس بر اساس قاع مقامی خاص اعمال می موارد، ابتدا قائم 

عنوان  الارث خود را دریافت خواهند کرد. به بیان دیگر، این فرض به هر شاخه از فرزندان، سهم 

یک استثنا با مفاد اجماع منقول سید مرتضی، متفاوت است و این اجماع منقول اگرچه از نظر  

برای اجماع منقول    برخی معتبر نیست ــ حتی در فرض پذیرش حجیت آن بنابر نظر کسانی که 

مقامی نوادگان در صورت  تواند معارض با این استثنا و قائم اند ــ، نمی سید مرتضی اعتبار قائل 

فوت ابوین و وجود بطن اول باشد. به عبارت دیگر، گویی آن فرزند زنده است و سهم خودش  

 .  شود الارث به اولادش داده می برد؛ با این تفاوت که اکنون همان سهم را می 

 ج. قاعدة الاقرب

تر شود، به این معناست که وارث نزدیک قاعدة الاقرب که به آن حجب حرمانی نیز گفته می 

کنند: »وارث خصوص، برخی چنین بیان می کند. در این  وارث دورتر را از ارث محروم می 

 
 

تر باشد، شخص  دارد هرکسی که نزدیکعنوان یک قاعدة کلی که بیان میدر خصوص قاعدة الاقرب به  . برای مثال،1

مگر دربارة عموی ابی و پسر عموی ابوینی، یک استثنا وجود دارد و آن اینکه پسرعموی ابوینی    شود،دورتر را مانع می

 شود. حاجب عموی ابی می
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است که خویش دورتر با وجود  کند؛ واقع این  تر وارث دورتر را از ارث محروم نمی نزدیک 

، وارث نیست. بنیان نظریة حجب، اختلاط خویشانی است که قابلیت ارث  تر خویشان نزدیک 

گیرند با وارثان طور نوعی در گروه وارثان قرار می بردن از متوفی را دارند )وارثان بالقوه( و به 

 (.60، ص 1379تر )وارثان بالفعل(« )کاتوزیان،  واقعی پس از اعمال قاعدة تقدم خویش نزدیک 

مدنی چنین آمده است: »ضابطة حجب از اصل ارث، رعایت اقربیت به قانون   ۸۸۸در مادة  

کند، مگر در مورد مادة میت است. بنابراین هر طبقه از وراث، طبقة بعد را از ارث محروم می 

مقامی ارث ببرد که در این صورت، هر دو و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم   936

کند، مگر در دة الاقرب خویش دورتر را از ارث محروم می برند«. بر این اساس، قاع ارث می 

کند اگر وراث تنها یک پسرعموی ابوینی و یک عموی که این ماده بیان می   936خصوص مادة  

شود. مورد دیگری شود و پسرعموی ابوینی وارث محسوب می ابی باشد، اینجا قاعده اعمال نمی 

ده خارج شده است، جایی است که وارث دورتر قانون مدنی از شمول این قاع  ۸۸۸که در مادة  

 برند.مقامی ارث ببرد که در اینجا، اقرب و ابعد، هر دو ارث می به قائم 

از جمله مصادیق این مورد، ارث بردن نوه به همراه پدر و مادر متوفی است. چنین بیان 

در اینجا هر دو با   رغم اینکه نوه دو بطن فاصله دارد اما پدر و مادر یک بطن، کنند که علی می 

برند. همین مورد در خصوص فرض ما هم صادق است؛ به این نحو که اگر یکدیگر ارث می 

الارث توانند در کنار بطن اول، سهم اش می مقامی یکی از فرزندان فوت کند، اولاد او به قائم 

که اولاد   رغم وجود دو بطن فاصله است، آن هم در حالی والد خود را ببرند و این موضوع به  

این، شود. علاوه بر  بلاواسطه یک بطن فاصله دارند. لذا در اینجا نیز قاعدة الاقرب اعمال نمی 

خصوص متصور است؛ بدین صورت که قاعدة الاقرب در طبقة اول احتمال دیگری نیز در این  

ر ولد و ای اعمال بشود. به عبارت دیگر، اگر ه صورت شاخه تر به در میان اولاد و هرچه پایین 

صورت طولی اعمال خواهد اولادش یک شاخه در نظر گرفته شود، این قاعده در همان شاخه به 

شد و مانع اشتراک فرزند با ابوین خود خواهد شد. لذا این قاعده با این تفسیر، معارض با 

 مقامی نوادگان در صورت فوت ابوین و وجود بطن اول نخواهد بود.قائم 
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ان از این قاعده بیان کرد، این است که با توجه به این نکته که قاعدة توتفسیر دیگری که می 

لنگرودی، ( است )جعفری  7)نساء،    « أ�ولُو الأَرْحَام� بعَْضُهُمْ أَوْلَى ببِعَْضٍ » الاقرب برگرفته از آیة  

. وراث بالتسمیه: وراثی 1بندی، وراث دو دسته هستند:  ( و بر اساس یک تقسیم 117، ص1392

. وراثی که 2فرض آنها مشخص شده است )پدر، مادر، زوج، زوجه، اولاد، اجداد و اخوه(؛  که  

گیرند که اولوالارحام عموماً شامل طبقة سوم و اولاد اخوه که تحت عنوان اولوالارحام قرار می 

رسد که این قاعده بیشتر برای طور به نظر می است، هستند. لذا این   میراث آنها مشخص نشده 

الارث کردن میراث این گروه بیان شده است. با توجه به اینکه میزان و کیفیت سهم مشخص  

به  اولوالارحام  توارث  کیفیت  تنها  و  است  شده  مشخص  وراث  اولی  سایر  »بعضهم  صورت 

بردن اعمام و اخوال توان چنین بیان کرد که این قاعده برای بیان نحوة ارث  ببعض« است، می 

 ک استثنا )پسرعموی ابوینی و عموی ابی( است.و اولاد آنها با وجود ی

(  ۸0، ص 13۸4عراقی،    ای عقلی است )مصلحی اند که قاعدة الاقرب قاعده برخی دیگر قائل 

تر از ارث محروم خواهد شد و این موضوعی است که عقل  و با وجود طبقة نزدیک، طبقة دور 

اما در طبقة اول، در فرض  به آن حکم خواهد داد. در خصوص درجات هم به همین نحو است؛  

صورت  شود، به هایی که به متوفی متصل می مورد بحث این قاعده صرفاً نسبت به هریک از رابط 

طولی، جاری است؛ به این نحو که پدر بر اساس این قاعده، حاجب فرزندش از ارث پدربزرگ  

شود. در واقع،  مقامی او وارث محسوب می خواهد شد و چنانچه پدر فوت کند، فرزندش به قائم 

شود و پس از مشخص شدن درجات مختلف هر زیرشاخه )در فرض  مقامی اعمال می ابتدا قائم 

حاضر، هریک از فرزندان یا در صورت فوت، فرزندان آنها(، بر اساس قاعدة الاقرب، اولین درجه  

دن بر  حالت، دیگر سایر اولادِ باواسطه امکان حاجب ش   از هر شاخه ارث خواهد برد. در این 

مقامی مطرح  اساس این قاعده را نخواهند داشت؛ چرا که در این فرض با فوت پدر، قاعدة قائم 

مقامی اعمال خواهد شد. همچنین در روایات  شود و قاعدة الاقرب پس از اعمال قاعدة قائم می 

ید  شود، بدون اینکه صحبتی از سایر وراث به میان آ وجود دارد که پسرِ پسر جایگزین پدرش می 

 برد. دارد که دخترِ پسر در کنار دختران ارث می یا روایت دیگری بیان می 

 توان چنین گفت: اعمال مقامی، می به عبارت دیگر، در خصوص تلاقی قاعدة الاقرب و قائم 
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مقامی مقامی بر اعمال قاعدة الاقرب اولویت دارد و در نتیجه باید ابتدا قاعدة قائم قاعدة قائم 

و سپ  قاعدة اعمال شود  اعمال  به  نوبت  تفاوت   س  به  توجه  با  این  بر  برسد. علاوه  الاقرب 

تر رسد توجیه این نظر در طبقة اول سهل مقامی در طبقة اول و سایر طبقات، به نظر می قائم 

باشد؛ هرچند مانع از امکان طرح چنین امری در طبقات دیگر نیست، ولی اساساً این موضوع 

است. در واقع، به این جهت که اولًا در طبقة اول، اطلاق   از محدودة پژوهش حاضر خارج 

توانند در جایگاه ها بعد از فوت ابوین می واژة اولاد شامل اولاد باواسطه نیز خواهد شد، ثانیاً نوه 

بگیرند که احکام ولی  قرار  ثالثاً در هیچ   اولاد  و  بود  این مطلب  از نصوص قهری مؤید  یک 

توانند از پدربزرگ  موضوع که فرزندان ولدی که فوت شده، نمی   شده، منعی دربارة این مطرح 

مقامی بر قاعدة تر به اولویت اعمال قاعدة قائم توان محکم خود ارث ببرند، وجود ندارد، می 

 الاقرب حکم داد. 

شود که پیش از قاعدة الاقرب در فرضی که یکی مقامی بدین نحو استنباط می لذا قاعدة قائم 

مقام عنوان قائم گردد و فرزندان این ولد متوفی به طه فوت کرده باشد، اعمال می از اولاد بلاواس 

کنند. در حقیقت تا قبل از الارث او را دریافت می متوفی در کنار سایر اولاد طبقة اول، سهم 

با فوت او، این قائم فوت پدر، قائم  بالقوه وجود داشته است و  مقامی فعلیت مقامی فرزندان 

نهایت با تمام این دلایل و عدم وجود نص صریحی که مخالف این فرض باشد، به   یابد. در می 

ها در صورت فوت ابوین و وجود مقامی نوه رسد که قاعدة الاقرب معارضی برای قائم نظر می 

  بطن اول نخواهد بود، بلکه صرفاً اعمال آن پس از اعمال قاعدة قائم مقامی است.

 های پژوهش یافته 

اولاد با توجه به احکامی که شارع در آیات قرآن بر آن بار کرده است و با توجه به اجماعی واژة  

ها ه شود. دربارة توارث نو ها و اولاد بلاواسطه نیز می خصوص وجود دارد، شامل نوه که در این 

ة در میان فقها اصولًا دو نظر وجود دارد که منشأ تفاوت در این نظرات، به حقیقی دانستن واژ 

برمی  قائل اولاد، دربارة اولاد بلاواسطه  که  نوه گردد. در حقیقت، کسانی  اولاد اند  ها همچون 

برند و اگر پسر حقیقی هستند، در توارث آنها نیز معتقدند که مانند اولاد بلاواسطه ارث می 

 ه  ـا ب برند. در واقع، فارغ از اینکه واسط آنههستند، دو سهم و اگر دختر هستند، یک سهم را می 
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 برند.متوفی مذکر یا مونث باشد، ارث می 

ها مقامی را پذیرفتند و معتقدند که هریک از نوه در مقابل، گروه دیگری از فقها نظریة قائم 

واسطه  متوفی وصل شده سهم  به  او  طریق  از  که  را  می   ای  فقها هم است،  مشهور  نظر  برد. 

این  قائم  البته  نوادگان است.  امکان قائم مقامی  اول  از بطن  بعد  پذیر است. درخصوص مقامی 

مقامی که به فرض این پژوهش، مواردی همچون روایات، اجماع، قاعدة الاقرب و قاعدة قائم 

می  هیچ نظر  در  شد.  بررسی  باشد،  موضوع  این  با  معارض  که رسید  نصی  روایات،  از  یک 

ت ابوین و وجود بطن اول باشد، ها در صورت فو مقامی نوه صورت صریح، مخالف با قائم به 

 دیده نشد.

بر اینکه در بحث اجماع، سید مرتضی در قرن چهارم، اجماعی را مطرح کرده است مبنی 

شوند. در این ها با ابوین شریک نمی برند و نوه هنگام وجود بطن اول، بطن بعدی ارث نمی 

، علاوه بر اینکه اجماع صورت، امکان شراکت بطن اول با بطن دوم وجود ندارد. با این حال 

باشد، فرض مسئله نیز از اساس منقول اساساً در فقه امامیه بنابر نظر اکثریت دارای حجیت نمی 

شود که تمام نوادگان متفاوت با مفاد این اجماع است؛ چرا که در این فرض چنین گفته نمی 

فی شده، سهم پدر خود )بطن دوم( با بطن اول ارث ببرند؛ بلکه تنها فرزندان آن ولدی که متو 

الارث خود را برند و گویی که همان پدر زنده است و سهم را در کنار سایر وراث بطن اول می 

 گیرد. می 

در قاعدة الاقرب نیز با بیان سه نوع تحلیل از این قاعده، مشخص شد که این قاعده نیز با 

قائم  است. قاعدة  نبوده  تعارض  از حدیث این فرض در  برگرفته  »كُل ذِي رهحمٍ بمنزلةِ    مقامی 
است. در خصوص تلاقی قاعدة الاقرب و    الرَّحمِ الَّذِي يُجرْها بِهِ الَِّ أهنْ يهكُونه وهارِثًا أقربُ منه ...« 

مقامی نیز باید گفت که تعارضی میان این دو قاعده وجود ندارد؛ چرا که در حقیقت، قاعدة قائم 

توان  صورت عرضی حاکم خواهد شد. به عبارت دیگر، می الاقرب بر هریک از شاخة وراث به 

ز اعمال آن و مشخص شدن مقامی در اولویت نخست است و پس ا گفت که اعمال قاعدة قائم 

الارث های مختلف )هر فرزند و در صورتی که در قید حیات نباشد، فرزند آن(، سهم سرشاخه 

بر اساس قاعدة الاقرب به اولین درجه از هر شاخه خواهد رسید. در نتیجه، با حصول شرایط 
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شوند ب می عنوان جایگزین پدرشان، جزء وراث محسومقامی )فوت پدر(، فرزندان او به قائم 

توانند به استناد قاعدة الاقرب، حاجب آنها شوند؛ چرا که اگر حاجب باشند، و سایر اولاد نمی 

قائم  اصل  اعمال  برای  محلی  قاعدة دیگر  اعمال  دیگر،  عبارت  به  ماند.  نخواهد  باقی  مقامی 

قام خاص م مقامی بر اعمال قاعدة الاقرب اولویت دارد و تنها پس از تعیین ورثه یا قائم قائم 

 آنهاست که قاعدة الاقرب جاری خواهد شد.

 شود:بدین منظور این مسئله در قالب یک مادة قانونی جهت اعمال در قانون مدنی پیشنهاد می 

باشند، اولاد   هرگاه متوفی اولادی داشته باشد که برخی از آنها پیش از او فوت شده  ✓

د در کنار سایر اولاد بلاواسطه، مقامی از ابوین خو اند، به قائم اولادی که فوت شده 

الارثی را که پدر یا مادر متوفی خود در صورت حیات وارث محسوب شده، سهم 

 مقامی و با رعایت درجات، به ارث خواهند برد. داشتند، به قائم 

 منابع 
 قرآن کریم.  -

. قم: دفتر انتشارات  3السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، جلد ق(. 1410منصور )  بن  ادریس )حلی(، محمد  ابن  -

 اسلامی. 

نجف  - ) انتظاری  سیامک  قیاسی،  و  علیرضا  کشور 1397آبادی،  احوال شخصیة  در  واجب  »وصیت  های  (. 

 (. 12) 6.  دوفصلنامة فقه مقارن اسلامی«.  

 . تهران: گنج دانش.1ارث، جلد  (.  1392جعفری لنگرودی، محمدجواد )  -

 السلام. البیت علیهم . قم: مؤسسة آل 26وسائل الشیعه، جلد  ق(.  1409حسن ) حر عاملی، محمد بن   -

 نا. جا: بی (. بی درس خارج فقه )المکاسب المحرمه (.  13۸3ای، سید علی ) حسینی خامنه  -

 . )ع( . قم: مؤسسة امام هادی ء نظام الارث فی الشریعه الاسلامیه الغرا ق(.  1415سبحانی، جعفر )  -

 . قم: دفتر انتشارات اسلامی. 2الاحکام، جلد  کفایه ق(.  1423سبزواری، محمدباقر )  -

 . قم: دار القرآن الکریم. 3رسائل الشریف المرتضی، جلد  ق(.  1405حسین ) بن  شریف مرتضی، علی   -

 اللبنانی.   . بیروت: دار الکتاب 2  جلد دروس فی علم الاصول،  ق(.  1406صدر، محمدباقر )  -

 . )ع( . قم: مؤسسة امام هادی الهدایه فی الاصول و الفروع ق(.  141۸علی ) صدوق قمی، محمد بن   -

-  ( )ترجمه(،  ق(.  1409ـــــــــــــــ  الفقیه  مترجم: علی 6  جلد من لا یحضره  تهران: نشر .  غفاری.  اکبر 

 صدوق. 
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 . تهران: میزان. مختصر حقوق خانواده (.  1393صفایی، حسین )  -

دار الکتاب    : بیروت   النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی )کتاب المواریث(. (.  1400حسن ) طوسی، محمد بن   -

 العربی. 

 . تهران: دار الکتب الاسلامیه. 9  جلد الاحکام،  تهذیب    ق(. 1407ـــــــــــــــ )  -

 تب الاسلامیه. . تهران: دار الک 4، جلد  الاستبصار فیما اختلف من الاخبار (.  1390ـــــــــــــــ )  -

  . ۸جلد  روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه )محشای کلانتر(،  ق(.  1410الدین ) عاملی )شهید ثانی(، زین  -
 قم: کتابفروشی داوودی. 

 مؤسسه المعارف الاسلامیه. . قم:  13جلد  مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام،  ق(.  1413ـــــــــــــــ )  -

 . قم: دفتر انتشارات اسلامی. 2جلد  کشف الرموز فی شرح مختصر المنافع، ق(.  1417فاضل آبی، حسن )  -

 الله مرعشی نجفی.. قم: کتابخانة آیت 3جلد  مفاتیح الشرایع،  تا(.  فیض کاشانی، محمد )بی  -

 .)ع( . اصفهان: کتابخانة امیرالمومنین علی 25جلد  الوافی،  ق(.  1406)   _______________ -

 . تهران: دادگستر. هایی از شفعه وصیت ارث درس (.  1379کاتوزیان، ناصر )  -

 . تهران: میزان. دورة مقدماتی حقوق خانواده (.  1396ـــــــــــــــ )  -

 . مؤسسة نشر اسلامی. 3جلد  فوائد الاصول،  تا(.  کاظمی خراسانی، محمدعلی )بی  -

 الحدیث للطباعه و النشر.   . قم: دار 13جلد  الکافی، ق(.  1429یعقوب )   کلینی، محمد بن  -

 . تهران: سمت. حقوق ارث (.  13۸4حسین ) مصلحی عراقی، علی  -

 . تهران: گلی. جلدی( فرهنگ فارسی معین )تک (.  13۸4معین، محمد )  -

 جا: کنگرة جهانی هزارة شیخ مفید. . بی المقنعه ق(.  1413نعمان ) مفید )عکبری بغدادی(، محمد بن   -

. بیروت:  39جلد  جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،  ق(.  1404نجفی، محمدحسن )صاحب جواهر( )  -

 دار احیاء التراث العربی. 

 

 


